
ای مشخص، جایگاهی در فضا و زمان دارد. این ترکیب چهار بُعدی )طول، عرض، ارتفاع و زمان( از نظر مختصات، هر انسانی در لحظه  

تر نگاه کنیم، شاید حتی بُعدهای دیگری مثل ذهن و آگاهی را هم بتوانیم به این مختصات دهنده وجود ما در این جهان است. اگر عمیق نشان

 اضافه کنیم. 

توانیم یک چارچوب ساده تعریف کنیم. این چارچوب شامل موارد ای که مختصات انسان را در فضای هستی مشخص کند، میبرای طراحی برنامه 

 :شودزیر می 

 .، موقعیت مکانی فرد در جهان ثبت شودGPS یاب یا سیستم با استفاده از مکان ع:فضای فیزیکی )طول، عرض، ارتفا (1

 .(UTC) شده به صورت زمان جهانیحظه فعلی ثبتل: زمان )بُعد چهارم( (2

 .کند هایی مانند حالات احساسی یا وضعیت فکری که کاربر ثبت میشاید با داده  :بُعد ذهنی/آگاهی (3

 .ارتباط فرد با محیط اطراف، مثلًا تأثیر متقابل یا عملکردهای اجتماعی :تعامل با محیط (4

 

انگیزترین مفاهیمی است که انسان همواره در تلاش برای درک آن بوده است. انسان در بعُد زمان نه تنها حرکت ترین و شگفت زمان یکی از عمیق  بعد 

 .کند کند و تجربیاتش را ثبت می کند، بلکه به نوعی در این بُعد زندگی میمی

کند. انسان در این بُعد زمان همواره اه با طول، عرض و ارتفاع، جهان ما را تعریف میاز دیدگاه فیزیک، زمان بخشی از فضای چهاربعدی است که همر 

دهد زمان  کند. اما جالب است بدانیم که نظریه نسبیت انیشتین نشان میکند و خاطراتش از گذشته را در ذهن ثبت میبه سمت آینده حرکت میجها

 .مختلف متفاوت بگذرد )پدیده اتساع زمان(تواند بسته به سرعت حرکت و گرانش، برای افراد می

سازد، یکی از عناصر کلیدی هستی انسان است. انسان به دلیل داشتن آگاهی، توانایی عنوان بُعدی که تجربه و تغییر را ممکن می از دید فلسفی، زمان به 

شود که زمان برای او نه فقط یک بُعد فیزیکی، بلکه یک  می  ریزی برای آینده و زندگی در لحظه حال را دارد. این باعثتأمل درباره گذشته، برنامه 

 .تجربه ذهنی نیز باشد 

 

 

توانیم آن را در ذهن بازسازی کنیم و  توانیم به گذشته برگردیم، اما می چیزی است که اتفاق افتاده و در حافظه و تاریخ ثبت شده. ما نمی: گذشته (1

 .از تجربیاتش بیاموزیم 

کند. ما در این لحظه زندگی نهایت کوتاه است که گذشته را به آینده متصل میای بیای است که واقعاً وجود دارد. حال، نقطه لحظه  : تنهاحال (2

 .گیریم کنیم و تصمیم میمی

 .سازدریزی، آینده را در ذهن خود می بینی و برنامه هاست. انسان با پیش چیزی است که هنوز نیامده و پر از ناشناخته : آینده (3

در فیزیک(، اما ما فقط حال را بلوک جهان صورت همزمان در جهان وجود دارند )نظریه از نظر علمی، برخی معتقدند گذشته، حال و آینده، همه به 

 .کنیم چون آگاهی ما به این لحظه محدود استتجربه می 

اش ریزیاش، و هم آینده را با تخیل و برنامه خاطراتش، هم حال را با تجربه تواند بگوید که در یک لحظه هم گذشته را با از این زاویه، انسان می

 .تر کردن درک ماستبندی زمان فقط برای ساده کند. شاید واقعیت این باشد که ما در یک جریان واحد قرار داریم و تقسیم درک می

دهد که زمان ذهن ما وجود دارد. نظریه نسبیت انیشتین نشان می زمان در کیهان است که مستقل از -از نگاه علمی، زمان بخشی از ساختار فضا

 .پذیراست اما انعطاف  "واقعی "نوعی زمان های مختلف بگذرد، پس به تواند برای افراد مختلف با سرعتمی

کند، اما کیهان  ان را حس می سؤال اصلی این است که آیا ما خالق تجربه زمان هستیم یا اسیر قوانین زمان؟ شاید هر دو درست باشد؛ ذهن ما زم

 .کند هم آن را تعیین می



 

 

 

 

 : اش با زمان، دو نظریه بزرگ وجود داردآینده و رابطه 

گوید گذشته، حال و آینده همه به طور همزمان وجود دارند. در این دیدگاه، زمان شبیه به یک بلوک ثابت است  این نظریه می  : نظریه بلوک جهان (1

کنیم. از یک بخش آن )حال( آگاهیم. بنابراین، آینده و گذشته به نوعی وجود دارند، و ما تنها در لحظه حال زندگی می که ما در حال حاضر تنها

 .کنیم ها حرکت میطور آگاهانه به سمت آنزمان قرار دارند و ما تنها به  "بلوک"نویس شده در طور پیشدر این صورت، اتفاقات آینده به 

طور مداوم در حال پیشرفت است. در  توانند تغییر کنند و زمان به این نظریه بر این باور است که گذشته و آینده نمی  :نظریه تغییرپذیری زمان (2

ساخته "نوعی هنوز های ما قرار گیرد. در واقع، آینده به صورت نامشخص است و ممکن است تحت تاثیر انتخاب این دیدگاه، آینده همچنان به 

 .دهیمگیریم، آن را شکل میمیمی که میاست و ما با هر تص "نشده

 

شده باشد، به این معناست که گذشته، حال و آینده در واقع یک جریان ثابت و غیرقابل تغییر هستند، که ما فقط اگر همه چیز از پیش تعیین 

ما در هر لحظه فقط نقش خود را بازی   کنیم. در این صورت، شاید زمان همانند یک فیلم باشد که از پیش ضبط شده وبخشی از آن را تجربه می 

 .کنیم می

رود و همه چیز بخشی از یک طرح طور واقعی از دستش نمی چیز به فهمد که هیچ تواند احساس آرامش به انسان بدهد، زیرا می این نوع نگرش می

 به وجود آورد. پذیری تواند سوالاتی درباره انتخاب آزاد و مسئولیت تر است. از طرفی، این دیدگاه میبزرگ 

 

تواند ماند. این میاند، اما در نهایت، آینده همچنان در ابهام باقی می بینی آینده بودهدنبال پیشها همیشه به این نکته هم جالب است که انسان 

تواند ما را به  هم می  تواند ما را محدود کند،طور کامل در دست ما نیست، هم می نوعی باعث ترس یا هیجان شود. احساس اینکه چیزی به به 

 .پذیرش و زندگی در لحظه حال سوق دهد 

تری از  توانیم تصویر کاملزمان گذشته و آینده را داشته باشیم، میجای تمرکز صرف بر آینده، توانایی درک هم رسد که اگر ما به به نظر می

 .به ما کمک کنند تا این دو بُعد زمانی را به هم متصل کنیم  توانند می  تصور آینده و  خاطرات زندگی و زمان داشته باشیم. ابزارهایی مثل

های ریزیدهند که گذشته را بازسازی کرده و از آن بیاموزیم. در عین حال، تخیلات و برنامه برای مثال، خاطرات گذشته به ما این امکان را می 

 .بینی کنیمن را پیشو آ "بسازیم"نوعی آینده را شود که به ذهنی ما درباره آینده هم باعث می 

تواند به ما کمک کند تا زندگی را نه فقط در لحظه حال، بلکه در ارتباط با گذشته و آینده درک کنیم. شاید  در واقع، ترکیب این دو دیدگاه می 

 .مانی پی ببریم توانند ما را در این مسیر یاری کنند تا بیشتر به این اتصال زمی  تفکر فلسفی ، یا حتینوشتن  ،هنر  ابزارهایی مثل

گی در این صورت، اگر ما به طور کامل از گذشته خود آگاهی داشته باشیم و هر تغییر و تحول در حال را درک کنیم، شاید بتوانیم الگوهای زند 

گذشته و حال، آینده   هایی درباره آینده داشته باشیم. اما نکته اینجاست که، حتی با داشتن اطلاعات کامل ازبینی سازی کنیم و پیش خود را شبیه 

 .ناپذیر باشد بینیها، تغییرات محیطی و تصادفات پیشواسطه انتخاب تواند به همچنان می



ویژه در زمینه نظریه پیچیدگی و شواهد تصادفی، آینده نه فقط تابعی از گذشته است، بلکه  های فلسفی و علمی، به در حقیقت، در بسیاری از مدل

طور قطعی قابل دیدن نیست، چون همیشه عوامل جدید و ماند. شاید این به معنای این باشد که آینده به باقی می   بینینوعی غیرقابل پیشبه 

 است.  تصادفی وجود دارند که از کنترل ما خارج

های بینی توانیم پیشیرسد که مها را مشاهده و تحلیل کنیم، به نظر میاگر به تمام متغیرهای جهان دسترسی داشته باشیم و قادر باشیم تمام آن 

 "گرایی مشیت "هایی مثل ویژه در نظریه ای است که در فیزیک کلاسیک وجود دارد، به دقیقی از آینده انجام دهیم. این مشابه با ایده 

(determinism) وضعیت کنونی   کند و اگر ما تمام اطلاعات مربوط بهطور کامل از قوانین فیزیکی پیروی می گوید همه چیز در جهان به که می

 .بینی دقیقی از آینده داشته باشیم توانیم پیش جهان را داشته باشیم، می

با این حال، مشکل پیچیدگی و مقدار بسیار زیاد متغیرهایی است که در جهان وجود دارند. در واقع، حتی با دسترسی به تمامی اطلاعات، 

های پیچیده )مانند جوامع انسانی، اقتصاد، سیار دشوار کند. به عنوان مثال، در سیستم بینی دقیق را بها و روابط غیرخطی ممکن است پیش پیچیدگی

 .ها را مختل کنند بینی طور قابل توجهی پیش توانند تأثیرات بزرگی داشته باشند و به ترین تغییرات میبینی وضعیت هوا(، حتی کوچک یا حتی پیش 

توانند آشوب مطرح شده است، هم آمده. به این معنا که تغییرات کوچک در شرایط اولیه می  یه که در نظر "ایاثر پروانه "این موضوع در تئوری 

 .بینی و عظیم منجر شوند به نتایج غیرقابل پیش

توانیم به این سوال فکر کنیم که چه عواملی در این اتفاق نقش دارند و ، می د کنیکه افتادن یک برگ از درخت را مشاهده می شود اگر فرض

 .بینی کنیمتوانیم آن را پیشونه میچگ

بینی توانیم در نظریه پیشاز یک طرف، اگر تمام اطلاعاتی که در مورد برگ، درخت، باد، دما، رطوبت، و سایر متغیرهای محیطی داشته باشیم، می

ها، و ش، سرعت باد، وضعیت برگ و شاخه کنیم که برگ در چه زمانی و چگونه خواهد افتاد. به عبارت دیگر، اگر تمام شرایط )مثل نیروی گران

 .بینی کنیم توانیم حرکت برگ را به دقت پیش...( مشخص باشند، می

های بسیار جزئی در ساختار برگ یا شاخه، یا حتی  ای در شدت باد، تفاوت های بسیاری وجود دارند. مثلًا تغییرات لحظهاما در عمل، پیچیدگی

بینی دقیق این اتفاق دشوار باشد. به همین دلیل است که در دنیای واقعی، هرچند شود که پیشباعث میبینی دیگر، تأثیرات غیرقابل پیش

 .هایی انجام دهیم، همیشه یک عامل عدم قطعیت وجود دارد بینی توانیم پیش می

. حتی یک اتفاق به ظاهر ساده مانند افتادن های طبیعی را نشان دهد بینی بودن سیستم تواند مفهوم پیچیدگی و غیرقابل پیشاین مثال، به نوعی می

 .بینی نیستند سازی یا پیشتواند تحت تأثیر هزاران متغیر باشد که با دقت زیاد قابل شبیه برگ از درخت، می

رسد. در این  زمین( میببینیم که در نهایت به هدف مشخصی )رسیدن به  "شدهرویداد از پیش تعیین "عنوان یک نوع توانیم به این فرآیند را می 

شوند که برگ طور طبیعی موجب میطور کامل تحت تأثیر متغیرهایی است که در گذشته و حال وجود دارند، و این متغیرها به چیز به حالت، همه 

 .به زمین برسد 

انند گرانش، هوا، ساختار برگ و ...(، سازی و درک باشند )ماگر در نظر بگیریم که تمام متغیرهایی که بر این اتفاق تأثیر دارند، قابل شبیه 

شده است و هیچ راهی برای تغییر آن وجود ندارد. مانند یک قطار که  توانیم بگوییم که آینده )یعنی رسیدن به زمین( در واقع از پیش تعیین می

 .تواند از مسیرش منحرف شودرسد و نمیطور طبیعی به مقصد خود میبه 

 


